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  بسمه تعالی
  
  
    

  )  ره( نامهای جفرافیائی تاریخی از دیدگاه علامه مجلسی
    

علامه مجلسی یکی از علمای بزرگ اسلامی است که به علت موقعیت خاص مطالعاتی کـه در                 
 جلد یکی از کتب     25عصر صفویه داشته توانسته کتب تحقیقی فراوانی بنویسد بحارالانوار وی در            

پژوهشی در احادیث اسلامی اسـت و کتـاب دیگـر ایـشان در آداب و سـنن و اخـلاق اسـلامی و                        
ان مثل حلیه المتقین در ایام مختلف تاریخی مورد توجه مسلمانان بوده و حتی امروزه نیز              مسلمان

آنچه در اینجا مـورد نظـر ماسـت و مربـوط بـه ایـن                . باشد  یکی از کتب عملیه مردم مسلمان می      
شـود نامهـای جغرافیـائی تـاریخی از دیـدگاه علامـه مجلـسی اسـت کـه آنهـا را در                         همایش می 

آوری شده در این کتـاب        آورده است البته اسامی جغرافیائی جمع     »  اختیارات« هائی از کتاب    بخش
ای   مربوط به اکثر نقاط جغرافیائی دنیاست و به صورت پراکنده است و بعضاً شبیه نامهای افـسانه                

.  های جغرافیائی مربوط به ایران را جهت ارائه در همایش تقدیم کنیم             ایم نام   است و ما سعی کرده    
تواند مورد استفاده     گاه علامه مجلسی راجع به زمین و جغرافیا نیز قابل توجه است و می             بیان دید 

. کند  اندیشمندان قرار گیرد به خصوص اینکه وی دیدگاه اسلامی را در آفرینش کائنات مطرح می              
وی ضمن اشاره به ایام ماهها که بیشتر مربـوط بـه آداب و              .  هاست  ابتدای کتاب مربوط به ایام ماه     

کنـد   سوم اسلامی و به خصوص از دیدگاه شیعه است به خیلی از مسائل جغرافیائی نیز اشاره می    ر
  .  آورد که این بخش از پژوهش وی مورد توجه ماست و نام مناطق مختلف جغرافیائی را می

کند و از اتفاقـاتی کـه در ایـن روزهـا              اشاره می )  البته ماه قمری  ( علامه مجلسی به روزهای ماه    
رسد پس از گزارش اتفاقات تاریخی به خیلی          کند تا اینکه به روز هیجدهم از ماه می          ه یاد می  افتاد

  : نویسد کند و می از مسائل جغرافیائی اشاره می
در این روز حدود ایران و توران را منوچهر تعیین کرد و آرش تیری انداخت از آمل تا به کنـار                     

کـرده و در وقـت      )  جیـوه ( ف ساخته و پر از سیماب     آب و گویند حکما آن تیر را میان تهی و مجو          
علامه مجلسی سپس   . طلوع آفتاب رو به مشرق انداخت و به حکمت آن تیر آمد تا به زمین رسید               

شـود و در آخـر    دهد که به وقایع ایام مربـوط مـی       مطالب مختلف مربوط به این روز را توضیح می        
 در نظریات جغرافیائی علامه مجلـسی زمـان         . نام این روز نزد اهل فرس دی وش است        : نویسد  می

  . شوند های جغرافیائی است و نقاط جغرافیائی در زمان بخصوصی تعیین می هم تعیین کننده نام
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مجلسی معتقد است روز جمعه متعلق است به زهره که در این روز آسـمانها و زمـین آفریـده                    
این روز خداوند بنای آفرینش نمـوده و        اند یکشنبه نیز متعلق به آفتاب است از ایام هفته در              شده

انـد    زمین را آفریده است و روز دوشنبه که متعلـق بـه قمـر اسـت کوههـا و بحـور آفریـده شـده                        
همچنـین گـشتاسب در     . چهارشنبه متعلق به عطارد است آتشکدۀ آذرگشسب در این روز بنا شد           

.  در بلدۀ باد کوبه است    این روز خودش آتشکده را روشن کرد دیگری آتشکدۀ آذربایجان است که             
بـن بـرزین      همچنین آتشکدۀ نوبهار در حوالی قزوین و نوش آزاد در مازمان اصفهان و آتشکدۀ رام              

در این روز بنای : نویسد اند مجلسی می در فارس و درخش آتشکدۀ کرمان در این روز ساخته شده         
سـود را کندنـد و از       قسطنطینه که در اسلامبول مشهور است گذاشـته اسـت در ایـن روز حجرالا              

  . موضوع خودش به کوفه بردند
روز پنجشنبه متعلق به مشتری است در این روز جمـشید جـواهرات و طـلا و نقـره از معـادن       
بیرون آورد و عمارت در دنیا در این روز بنا کردند همچنین در این روز اسکندر از ظلمات بیـرون                    

  رفت و اقالیم سبعه را وضع کردند 
پردازد و اسامی جغرافیائی مناسب با این ماهها    گانه قمری می    ماههای دوازده مجلسی سپس به    

کنـد مـاه    یعنی به وجود آمدن مکانهای جغرافیائی را در زمان خاص یا تاریخ آن مکان اعـلام مـی         
قـرار  )  ص(ماه محرم سر سال هجری است کـه پیغمبـر         : نویسد  محرم اولین ماه هجری است و می      

بـه آسـمان    )  ع( النصر خراب کرد، عروج حضرت عیسی       المقدس را بخت    بیتداده است در این ماه      
در این ماه اتفاق افتاده در ایـن مـاه ذوالقـرنین سـد معـروفش را سـاخت بـا ایـن سـدّ اوروس و                           

)  ع(بلغاردشتیان از حکومت چنگیزخان و بعضی از فرنگیان در امان ماند تاریخ وفات شمعون الصفا     
که قبر آنحضرت در آنجاست احتمالاً مبـدأ        »  دالیان فرنگ «س است در  که اعلم علمای فرنگ و رو     

هستند که آنرا به اصطلاح فرنگیان      »  دالیان فرنگ «تاریخ مسیحی است همچنین قاطبۀ نصاری در      
در این ماه خراب شدن سد شهر صبا اتفاق افتاده و کلیسای ایـروان رونـق گرفتـه                  . گویند  پاپ می 

  ساخته شده است )  ع(  عیسیاست کلیسائی که بعد از حضرت
در این ماه تیمور به البرزکوه و دشت قبجاق رفته و زیـج خواجـه نـصیرالدین طوسـی و زیـج                      

  اند  اندازی شده جدید میرزاانع بیگ در این ماه راه
در کوه طور با حق تعـالی گفتگـو کـرده اسـت در روز               )  ع( در روز هفتم این ماه حضرت موسی      

و شام اهلبیت را در کربلا محاصره نمودند جالب اسـت علامـه مجلـسی               هشتم این ماه اهل کوفه      
  . کند المقدس به کعبه را در شانزدهم این ماه بیان می تغییر قبله از بیت

)  ع( نهر فرات را کند در اول ماه رجب حضرت نوح         )  پادشاه ایرانی (در ماه جمادی الاول منوچهر    
  . ه بودنشست و آن در روز جمع) معروف خود( به کشتی
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القعده دحوالارض است یعنی روزی است که حق تعالی زمـین را              در روز بیست و پنجم ماه ذی      
کند ولـی بیـشتر بـه موضـوع اقمـار و              پهن کرد علامه مجلسی سپس به ماههای ایرانی اشاره می         

  پردازد  ها می خورشید در این ماه
ه هم زمانی روز اول نوروز با در فصل پنجم کتاب که در احکام روز نو روز فرس است مجلسی ب         

دهـد اشـاره دارد     ایام هفته و اتفاقاتی که به علت این قرینگی در شهرها و نقاط جغرافیائی رخ می               
زراعت را آفت رسد و اگر نوروز چهارشنبه   »  فارس«شنبه باشد در    اگر نوروز روز سه   : نویسد  مثلاً می 

 اگـر نـوروز روز جمعـه واقـع شـود در      و. باشد در حدود گیلان و طبرستان و جرجان قحطی شود  
: نویسد  ها می   بینی  علامه مجلسی در پایان همۀ این پیش      . زمین طبرستان فتنه و آشوب پیدا شود      

امّا آنچه مهم است اینکه اشاره به اسامی جغرافیائی دارد که امـروزه بعـضی از                .  واالله اعلم بالصّواب  
  .   است و جرجان همان گرگان امروزیآنها تغییر یافته مثلاً طبرستان همان مازندران

پردازد یعنی تقارن اول محرم       نامه می   علامه مجلسی در فصل ششم کتاب به بیان احکام محرم         
بینی مجلسی به اسامی جغرافیائی اشاره دارد که ما برای اطلاع           با روزهای هفته است در این پیش      

وز شنبه باشد در عراق و بغداد و اطراف آن و           اگر اول محرم ر   .  آوریم  تعدادی از آنها را در اینجا می      
میان عرب و روم نزاع افتد در بابل امنیت بوده باشد در بحرین و نواحی آن اختلاف پدید آیـد در                     

اگـر اول مـاه     . بلاد همدان و فارس میوه و انگور نیکو باشد و در بلاد یمن اخـتلاف عظـیم گـردد                  
ن و حوالی آن برسد و در بلاد مشرق و بلاد جبـل             های بحری   محرم روز یکشنبه باشد آفت به میوه      

ارزانی بود در بلاد هند اختلاف سلاطین رخ دهد در زمین جبل کـه همـدان و نـواحی آن باشـد                      
اگـر اول   . دار باشـد    کشش واقع شود و کوکبی از آسمان ظاهر گردد که در ناحیـه مـشرق دنبالـه                

در مصر قحـط    . در بلاد شرق بیماری باشد    محرم روز دوشنبه باشد ذکام در بلاد جبل بسیار باشد           
بـر  . عظیم پدید آید در بـلاد فـارس بـیم و هـراس از بعـضی سـلاطین بـه رعیـت حـادث شـود                         

  . کسی خروج کند»  مشرق« پادشاه
ای در آسمان ظاهر گردد و  شنبه واقع شود در ناحیۀ شام و مشرق حادثه اگر اول محرم روز سه 

 -ها آفت برسد آب فرات طغیان کنـد         ن فارس به بعضی از غله     که از آن خلق بسیار بمیرند در زمی       
در بلاد فارس از ملخ به زراعتها آفت رسد در میان عرب و مواشی ایشان در آخر سال مرگی بهـم                     

  . رسد در شام و مصر و صقالبه فتنه بهمرسد
خـر  غلات و میوه در بلاد جبل و مـشرق بـسیار باشـد در آ   : اگر اول محرم روز چهارشنبه باشد     

سال در زمین بابل و بلاد جبل آفتی بهم رسد آب دجله طغیان کند در بـلاد شـام مـرگ بـسیار                       
بلاد یمن از خوف قتل و غارت خراب شود در میـان            . باشد در اطراف مدینه جنگ عظیم رخ دهد       

عرب و بادیه کشتن بسیار شود پادشاه روم بمیرد و مردم دیالمه نیز بسیار بمیرند اختلاف بـسیار                  
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  . میان سلاطین در میان هند بهمرسد و فتنه در ولایت بصره و ولایت فارس حادث شوددر 
ها فـراوان باشـد در        ها و عسل    اگر اول محرم روز پنجشنبه باشد در نواحی مشرق گندم و میوه           
رود نیل طغیـان کنـد و روم   . زمین سند محاربات واقع شود غلات و میوه در بلاد جبل ارزان شود     

کـارزار در   . حمله بیاورند و مسلمانان برایشان غالب شوند در بادیه جنگ بسیار شـود            بر مسلمانان   
اکثر بلاد خصوصاً فارس بسیار شود در لحسأ و قطیف و نواحی آن فتنه میان عرب واقـع شـود در       

ها حادث شود خوارزم از سـمت         بلاد حبشه کارزار بسیار باشد در بلاد فارس میان سه طایفه فتنه           
حرکت کند و به حوالی دریا برسد و خرابی بسیار در طبرستان بهـم رسـد احتمـال                  قطب شمالی   

غلات : اگر اول محرم روز جمعه واقع شود      . دارد لشگری از عجم در عراق و در خراسان جمع شود          
در مصر و شام و حبشه کم به عمل آید گرانی در بلاد مغرب و فرنگ و اندلس حادث شود ارزانـی             

علامه مجلـسی در فـصل هفـتم        . ت جبل عامل و نواحی آن نیک به عمل آید         در بلاد فارس و غلا    
کند باز اشاره به تعدادی از اسامی جغرافیائی دارد ولی  کتاب وقتی از کسوف و خسوف صحبت می

کـه همـدان را شـامل       ( ، بـلاد جبـل      ، ناحیـه فـارس      تقریباً اسامی تکراریست مثلاً به نواحی مشرق      
کند در فصل دوازدهم که در بیان معرفت قبله است درجات             اره می و شهرهای مغرب اش   ) شود  می

کنـد و در شـهرهای        مربوط به انحراف از قبله را که در شـهرهای مختلـف وجـود دارد بیـان مـی                  
،   ، شـیراز، سـاوه      ، نیشابور، سبزوار، بغداد، بحرین       طوس -، استراباد   ، یزد، قم    ، قزوین   ، کاشان   اصفهان

کند   ، حلب و سایر بلاد یاد می        ، کشمیر، قندهار، مولتان     ، ساری   ، سمنان   ین، شوشتر، قا    ، طبس   تون
هـا و   فصل سیزدهم کتـاب در حرکـت افـلاک و اوضـاع سـتاره     .  نویسد واالله یعلم   ولی در پایان می   

توانـد   کند که می حقیقت آفتاب است در این فصل علامه مجلسی باز اشاره به نقاط جغرافیائی می    
کوه قاف از زمرد سبز است و       : نویسد  ه واقعی امروزه مورد پژوهش باشد مثلاً می       به عنوان یک نقط   

به غایت مرتفع است و آن محیط است از عالم لون آن کوه آسمان کبود اسـت و در طلـوع صـبح                       
رسد و ابتدای آن که محاذی زمین است سیاه است گویند بـه               اول سفیدی در افق آسمان بهم می      

  . کند  چین است که تأثیر میاعتبار کبودی آب دریای
در .  واالله عـالم  .  گویند بزرگی ستاره سها که در پیش نبات النعش است مقابل روی زمین است             

فصل چهاردهم به خسوف و کسوف و در فـصل پـانزدهم بـه مـساحت زمـین و طـول و قطـر آن                       
 طرف شمال   قطب شمال مرتفع است چون از کرویۀ حقیقیه بیرون است و          : نویسد  پردازد و می    می

مبدأ عمارت از گنگ و راست تا جزایر خالدات که الحال خرابـست از آنجـا تـا                  .  همه جا بلند است   
ساحل دریای مغرب ده درجه است و نصف از زمین در بحر اعظم که آنرا اقیانوس خوانند معمـور                   

اسـت مثـل    جزایر خالدات که درسمت چین افتاده است چهل و هشتهزار برابر از ماورأالنهر              .  است
، هفـت هـزار       ، ختاو ختن و کاشغر و چین و ماچین و بروایتی ترکـستان              ترکستان و دشت قیجاق   
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فرسخ آن صحراست و سه هزار فرسخ ولایت ارس است و هشت هزار فرسخ هشترخان و چـرکس                  
است و نه هزار فرسخ روم است و ده هزار فرسخ فرنگ است و هزار فرسخ عراق عرب اسـت مثـل                      

 و بغداد و موصل و چهار صد فرسخ یونان است که دریا گرفته اسـت و هـزار فرسـخ                     کوفه و بصره  
بیابان آن شش هزار فرسخ گرداگرد کوه قافست و شش هزار فرسخ شـهر زنـان اسـت و دو هـزار                      

  . فرسخ عراق عجم و آذربایجان است
   ذکر اقالیم سبعه و حدود آن

انـد    اقلیم اول اهل آن سیاه رنـگ      : پردازد در فصل شانزدهم به ذکر اقالیم سبعه و حدود آن می          
حد اول نزدیک خط استوا از طرف مشرق و شمالی جزیرۀ یاقوت باشد پس بر جنوب بلاد چین و                   
شمال در سر اندیب و وسط بلاد سند و هند گذرد و برجنوب عمارت و وسط بلاد یمن گذارد و از                    

از آنجا مصر را قطع کند تا به دریـا          آنجا بحر قلزم را قطع کند سپس از وسط بلاد حبشه گذرد و              
 شـهر  30 کـوه رفیـع و   20 شهر عظیم و هزار شهر کوچـک دارد و  340منتهی شود در آن اقلیم     
  .   هزار فرسخ است هندوستان یکی از بلاد هندوستان است12بزرگ معمورۀ این اقلیم 

ایـن  .  سوب اسـت  اقلیم دوم به ستاره مشتری من     : نویسد  کند می   وقتی از اقلیم دوم صحبت می     
اقلیم از مشرق بوده و در وسط بلاد چین و شمال و سراندیب گذرد در وسط بلاد هند و قندهار و                     
وسط کابل رسد و از جنوب بلاد کرمان گذرد پس بحرفارس را قطع کند و بر بلاد عمان و وسـط                     

شود مکه    میبلاد افریقیه و شمال بربرستان و جنوب قیروان و به ساحل بر اقصی و ونوس منتهی                 
این اقلیم از خـط مـشرق از بـلاد          :  اقلیم سوم .  معظمه و مدینۀ شرفه از بلاد معظم این اقلیم است         

چین بود بر جنوب بلاد یأجوج و مأجوج گذرد و وسط بلاد کابل پس بر بلاد عراق و جنوب دیـار                     
و وسط قادسیه   بکر و شمال بلاد مغرب و وسط بلاد شام بگذرد پس به بلاد مصر و اسکندریه رود                  

 169و وسط بلاد قیروان و بلاد طنجه برود و به بحر اعظم منتهی شود شهرهای بزرگ این اقلـیم     
ابتـدأ  :  اقلیم چهارم .   بزرگترین معموره این بلاد بلخ است      - بود 3000باشد و بلاد کوچک قریب به       

 خـتن و از آنجـا بـه         این اقلیم از مشرق تا بلاد چین بود پس از آنجا به بلاد تبت و صرصـر ختـاو                  
پس بر وسط بلاد تـرک و       . جبال الکهر و کوه بلور و بدخشان و جنوب بلاد یأجوج و مأجوج گذرد             

شمال بلاد هند و وسط بلاد طخارستان و بلاد کرمان و فارس و بلاد خوزستان بگذرد و از آنجا به                    
م را قطع کند و بـر جزیـرۀ         وسط بلاد عراق و دیار بکر و دیار بیعه و شمال بگذرد و از آنجا بحر رو                

قبرس و صقالبه و شمال بلاد مصر و اسکندریه و بلاد مغرب و افریقیه و اقریخه و طنچه بگـذرد و                     
 شـهر کوچـک دارد و       4 شهر عظیم اسـت و       212در این اقلیم    . به ساحل بحر محیط منتهی شود     

 بـود بزرگتـرین     130 درجه و    36 نهر عظیم دارد و ارتفاع قطب در این اقلیم           29 کوه بزرگ و     25
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  .  معموره آن خراسان است
 اهل این بلاد ابیض اللوند حد آن از مشرق تا به وسط ترکستان و ماورأ النهر و از                   - اقلیم پنجم 

آنجا بحر جیحون را باید قطع کند و بر شمال بلاد خراسان بگذرد و از آنجا بـه خـوارزم آیـد و از                        
آنجـا بـه فـارس و شـمال عـراق و اصـفهان و جنـوب                 آنجا بگذرد و به سیستان و کرمـان آیـد از            

آذربایجان و وسط بلاد اندلس و ارومیه و بلاد روم و جزایر تومان گذرد و بر جنوب هیکل و وسط                     
 200شود و اصفهان داخل این اقلـیم اسـت و ایـن اقلـیم                 اندلس گذشته بحر اقیانوس منتهی می     

 رودخانه عظیم و معمورۀ ایـن اقلـیم         32 کوه رفیع و     30 شهر کوچک و     1700شهر عظیم دارد و     
  .  ماورأ است

مبدأ این اقلیم از مشرق بود و از شمال بلاد یاجوج و مأجوج و بلاد خاقان و شمال :  اقلیم ششم
کنجان و پنجاب گذرد پس بعضی از نواحی خوارزم و حوالی جیلان و حوالی قـسططینه و وسـط                   

ال هیکل الزهره و وسط اندلس گـذرد تـا بـه بحـر              بلاد قیلفا بگذرد و بر جنوب بحر صقالیه و شم         
 عدد باشد و بلاد صغار دویست و دو و ده کوه            240اعظم منتهی شود و شهرهای بزرگ این اقلیم         

مبدأ این اقلیم از مشرق اراضی چین است اما بـه سـاحل             :  اقلیم هفتم .  نهر عظیم دارد   30رفیع و   
از ولایت کرج و شمال شام و مصر و تا مسقط و تا             گیلان و رود نیل و ولایت ارس و بلغار و بعضی            

 باشد و شهرهای    142حدود شوطا تا به ساحل بحراعظم منتهی شود و شهرهای بزرگ این اقلیم              
بلاد خارج از اقلیم هفتگانه از بلاد مـشهوره کـه     .  جبال دارد  9 نهر بوده و     12 و   1400کوچک آن   

است که اهل »  السوس«آنجا وجود ندارد یکی شهر در آنجا از سرما نتوان زندگی کرد و حیوان در 
است که اهالی آنجا وحش باشند و با مردم         » نوده«کابل و بلغار به بازرگانی آنجا روند و دیگر شهر           

الفت نگیرند و سـنجاب و سـمور و متـاع آن شـهر اسـت و سـکان آنجـا شـش مـاه در حمـام و                             
اند قـومی     قومی دیگر که از جمله صقالیه     . اشد ساعت ب  20ها به سر برند و روز درازایشان          زیرزمین

  .  ساعت باشد21هستند که هیچ ندانند و کسی را نشناسند و روز دراز آنها 
 شـبر   5کنند کـه قامـت آنهـا          در قسمتی دیگر از این سرزمین ناشناخته انسانهائی زندگی می         

 زرد و سفید باشد و      های   شبر و پوست بدن آنها سرخ باشد و بر آن نقطه           3است و عرض روی آنها      
جمعی از ایشان بال دارند که طیران کنند اما از مقام خود بیرون نتوانند رفت و چون بیرون آینـد         

  .  ساعت بود22الحال بمیرند طول روز دراین موضع  فی
کنند که در طبیعـت بـه مثابـۀ وحـوش باشـند و                در بخشی دیگر از این بلاد قومی زندگی می        

  .   ساعت است23اشد روز در آنجا تمیزی در میان آنها نب
  مساحت دریاها و طول و عرض و عدد آنها
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فصل هفدهم کتاب در مساحت دریاها و طول و عرض و عدد آنها در روی زمین و جـزر و مـد                      
انـد    دریاهـائی کـه در دنیـا عظـیم        : نویـسد   آنهاست که پس از توضیحی درمـورد جـزر و مـد مـی             

  .  حر طبرستان است، بحر الطیس و ب  بحرالشام-بحرالهند
اول بحرالهند که آنرا بحرسند و بحر فارس و بحر عمان و بحر چین نیز خوانند این دریا داخل                   

 خلیج  -  خلیج فارس  -آید و آنها را خلیج بربر        شعبه از این دریا میان عالم می       5اقالیم سبعه نیست    
  .  گویند در این دریا هزار جزیره است  بحر هند و بحراخضر می-هند

دوم بحرالشام که آنرا بحر روم و بحر افریقیه و دریای بزرگ خوانند و طـوش از مـشرق تـا بـه                       
 فرسخ است دو شعبه از آن به میان عالم آید یکی را خلیج آذر پیش و یکی را خلیج               1300مغرب  

این دریا را بحر اندلس و بحـر طنجـه و بحـر سـودان و بحـر الاکبـر                :  بحرالمغرب. گویند  یونان می 
نند و این بحر از اقصای جنوبی از محاذی ارض سودان است و بر حدود سوس و بلاد اندلس و                    خوا

گویند بحر اقیانوس اینست و دریای هند در ناحیـه            رود و می    گذرد و به جانب مشرق می       قرص می 
مغرب بدین دریا پیوندد و مجمع البحرین این دریاست از هنگام طلوع آفتاب تا زوال بحر مغـرب                  

ید و در دریای هند ریزد و از زوال تا وقت غروب حال بر عکس باشد و به واسطه انقلاب دریا                     بالا آ 
عبور کسی در آنجا میسر نیست و طول و عرض آن مشخص نیست جزایر خالـدات از جملـه ایـن        

  .  بحر است که در آب معموره شده است
طنیه بـه زمـین روس و       آنرا بحرایذون و بحر الشوش نیز گوینـد و از عقـب قـسطن             :  بحرالطیس

 فرسـخ اسـت دو      430سقلاب ممتد شود و بنای شهر قسطنطنیه بر این بحر واقع است طول آن               
شعبه دارد یکی قریب به جزیرۀ سودان و دوم خلیج قرنی است تا قریب به شمال بـلاد صـقالبه و                     

  .  کمال ممتد شود و اراضی بلغار از جمله سواحل این دریاست
دریای گیلان و گرگان و باب الابواب و خزر نیز گوینـد طـول ایـن دریـا از                   آنرا  :  بحر طبرستان 
 فرسخ است و این دریا مدور است و از آبسکون ممتد شود به طرف دیلـم و                  260مشرق به مغرب    

طبرستان و شیروان پس بر خزر بگذرد و به آبسکون منتهی شود و رود اترک و رود کـر و آمـل و                       
  .   و رکوب در این دریا مشکل استسفید رود در این دریا ریزند

 فرسـخ و  160های دریای هند اسـت طـول آن         بحر بربر آنرا بحر زنج نیز گویند از جملۀ خلیج         
راکب این بحر و قطب جنوبی را به غایت ظاهر بیند و کف این دریا به خلاف .   فرسخ35عرض آن 

 بحرالعـدن نیـز خواننـد از جملـه          البحـور و بحـرالیمن و       آنـرا لـسان   :  بحر قلزم . دریاها منعقد شود  
، محاذی شرقی وی افتاده است هلاک فرعون در ایـن              عدن - خلیجان بحرهند است و اراضی یمن     

دریا بوده است چه از این دریا تا مصر سه مرحله راه است و دریای استراباد که بـه قلـزم شـهرت                       
 بحر هند نیـز گوینـد طـول ایـن         این دریا را بحر بصره و بحر عمان و        :  بحر فارس .  یافته غلط است  
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 فرسخ است کـه     500 فرسخ فاصله میان این دریا تا قلزم         180اش     فرسخ  است و عرض     460دریا  
آنرا جزیرۀ عرب خوانند و مصب دجلۀ بغداد و فـرات و رود خراسـان و قـرا سـوی کرمانـشاهان و                       

کـه مقابـل ارض هنـد       این شعبه را به جهـت آن      : بحر هند .  کرنک اصفهان جزو این دریا بوده است      
خوانند و حال آنکه منشعب از بحر اعظـم اسـت و طـول ایـن دریـا از                     افتاده است به این اسم می     

 فرسخ و جزیرۀ سر اندیب در       350 فرسخ است و عرضش از جنوب تا شمال          573مشرق تا مغرب    
  .  این دریاست
هرهای چـین در     این دریا در اقصی بلاد هند است از بحر اخضر منشعب است و ش ـ              -بحر خضر 

اند که زمین ایـن دریـا         اند آنرا دریای چین نیز خوانند و بعضی گفته          سواحل این دریای واقع شده    
  . کشد اش می  درجه معموره180تا آخر 

 فرسـخ اسـت و بـه        250 از خلیج شام است طول این دریا تا بـه طـرف شـمال                - بحر آذرپیش 
صـقلاب و روس از راه خـشکی بـه قـسططنیه            محیط متصل نباشد دلیل بر آن اینستکه از بیابان          

شـود و      این دریا به نزدیکی ارومیه بکری است از بحر شام منشعب مـی             - بحر یونان .  توان رفت   می
هـا و سـواران مرکـب در برابـر            جزایر یونان در این آب شده باشد و مشهور است که چون کـشتی             

آید و عرض  ه سال محو شده به خاطر میزمین یونان رسند البته آنچه از نظر آنها در دو سال یا س
 فرسخ است و طول آن میان مغرب و شمال به جهت انحراف و سیلان تعیـین نـشده                 80این دریا   

  .  جزیرۀ آباد دارد62اما 
های مغرب است و عرض آن مشخص نیـست و در مقابـل زمـین انـدلس                    از شعبه  - بحر اندلس 

 دریای طولانی است اما عرضش دو فرسخ و نیم است و یک شعبه آن تا حـدود                  - بحر طنجه .  است
. روم کشیده و دیگری بر زمین جنوب رود و در بلاد زنگیان و سیاهان و زمین مغرب ممتـد شـود                    

 فرسخ است و طول آن در جانب شمال باشـد و            100ج نیطس است و عرضش       از خل  - بحر سودان 
  .  معلوم نیست
 شعبه ایست هم از بحر ایذون و در شمال اراضـی صـقلاب از آن منـشعب شـود و                     - بحر فرنک 

  . انتهای وی در حدود بلغار و کیماک باشد و اهل فرنک در سواحل آن مقیمند
 گویند افراسیاب خود را از دست هام عابد خلاص          -  دریای بزرگی است در ترکستان     - بحر خنج 

  کرد و به این دریا انداخت 
 دریـائی   -  این دریا را باز جزیره الماس خوانند که در میان آن افتاده بحـر شـمال                - بحر الماس 

 - است در زیر قطب شمال و قعر آن معلوم نیست و اسب آبی در آن دریا بسیار است بحر سنجاب                   
در بـالای سـر آن ایـستاده باشـد و           ) دود و بخـار   ( لایت زنگیان و پیوسته دخـان     دریائی است در و   

  . بود در جزایر این دریا می)  ع(اعتقاد زنگیان آنست که آدم 
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 دریای عظیمی است دریای مغرب واقع شده و جزیرۀ یاقوت در ایـن دریـا باشـد و           - بحر مظلم 
ه قلعۀ قبضیه از آنجـا بـه جانـب یـأجوج و             این دریا در ظهر بلاد و قواق و سیلان کشیده شده و ب            

  . الهر نین منتهی شود مأجوج ممتد شود و به حدود سد ذی
  

   1ها در دنیا و عدد آنها فصل هیجدهم در ذکر دریاچه
 فرسخ تـا حـدود      34 فرسخ است و عرض آن       150طولش از شرق تا مغرب      :  دریاچه برماطیس 

  پیوندد  ای مصر میقسطنطینه امتداد دارد و در حوالی مصر به دری
 فرسـخ و    100 فرسخ است و به قـولی        90این دریاچه مدور واقع شده قطرش       :  دریاچه خوازرم 

ریـزد    روز است و گویند رود جیحون و سیحون به این دریاچه می    20این دریاچه تا دریاهای خزر      
  . آبش تلخ است و حیوانات آبی در این آب کمترند

 فرسخ و طعم آبش مثل دریاچه خـوارزم         70اقع شده و دورش     در اراضی شام و   :  دریاچه طبریه 
آنرا دریاچه قبطیا نیز گویند و نزدیک اراضی چین و مـاچین اسـت دورش               :  است دریاچه کلیکری  

  .   جزیره است12 فرسخ است و در آن 70
.   فرسـخ و تاحـدود قـاص واقـع شـده           600منشعب از دریای مغرب است دورش       :  دریاچه قاص 

  .  در حدود آذربایجان است:  دریاچه ارمن
)  ع( آبی است ایستاده در میان دو کوه در حدود شـام و گوینـد حـضرت خلیـل              :  دریاچه المیته 

روستائی بنام ابراهیم آباد در این دریاچه بنا نهاد و میته به جهت نبودن هـیچ جـانور در ایـن آب                   
ایـست کـه در سـواحل ایـن            قصبه  نزدیک دریای روم است و قلم نام       - دریاچه القلم . شود  گفته می 

 روز تـاروم راه اسـت سـمور و سـنجاب            12 مربوط به روم است      - دریاچه سودان .  بحیره واقع شده  
 فرسخ و عرضـش     4در نزدیک بلاد جبالیه باشد طول آن        : دریاچه لطید .  جزء محصولات آنجاست  

ل است و یک شـعبه      در زمین مصر واقع شده به دریای روم متص        :  دریاچه طیس .  فرسخ باشد  5/2
باشد که به آن دلفین گوینـد و در           شود یک نوع ماهی در این دریا می         از رود نیل بدان منتهی می     

کیمیا به کار برند و خوردن آن موجب زیادتی هوش شود و نوع دیگر هست که اگر آنـرا بخورنـد                     
ت و قبیله اتران کـه       در حدود بلادنعمان اس    - دریاچه الفغان . خوابهای ترسناک ببینند و فزع کنند     

اند طول آن سه روزه راه است پوست روبـاه سـرخ مـوی                آنها را جمیل گویند در سواحل آن مقیم       

                                                 
کند که جهـت اسـتفاده از واژۀ فارسـی            ها تحت عنوان بحیره یاد می       علامه مجلسی از دریاچه    -1

  شکوهی . مآنرا برگردانی
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های شام اسـت و بـه غایـت عمیـق      از جمله دریاچه:  دریاچه اقامیه. لطیف از سواحل آن پدید آید   
نتهـای دریاچـه     هزار زرع ریسمان به درون آن فرستاده بود ولـی بـه ا             40است یکی از پادشاهان     

 فرسـخ اسـت دریاچـه       25های فارس اسـت و آن          از جمله دریاچه   - دریاچه باستونه .  نرسیده است 
در :   فرسخ مسافت دور آنست و آبش گرم اسـت دریاچـه نیـل             4*4 که در ترکستان     - سپرهیجان

به گویند از آن کوه رودهای بسیار         القمر واقع شده می     جنوب خط استوا و در جنوب کوههای جبل       
.  فرسخ است و از آنجا به دریای مصر آید و به روم منتهـی شـود                40شود قطر آن      دریاچه وارد می  

ریـزد و طـول آن         آنرا دریاچه هیرمند نیز گویند از برای آنکه رود هیرمند در آن می             -دریاچه اویز 
  .   فرسخ است40

 در آن دریاچـه      فرسخ است و سـگ آبـی       80 در حدود بروجرد است و دور آن         - دریاچه ارمینه 
   فرسخ است 50دور آن :  بسیار است دریاچه فرعانه

 دریاچه کوچکی است به حدود شمال و یک گوشه آب این دریا چنـان سـیاه                 - دریاچه الصخره 
باشد که مثل شب تار و چون خاکرابا آب آن گل درست کنند و مقابل آفتاب گذارند مثل سـنگ                    

ان جهت پیدا کردن عمق آن اسـتفاده کـرد نتوانـست             هزار زرع ریسم   14یکی از پادشاهان    . شود
ای بـه     نما را در این آب  انداختند و دریاچه          گویند تخت کیخسرو و جام جهان     . عمق آنرا پیدا کند   

نماید که گویـا عمـق        این عمیقی وجود ندارد و گویند آن طرفی که آب آن سفید است چنان می              
   ذرع بیش نیست 4 یا 3آن 

 فرسخ است و میان بلاد حـرز واقـع شـده در ایـن دریاچـه                 120دورش  مسافت  : دریاچۀ سحر 
انوشیروان سدی ساخته است که هنوز اثر آن باقی است که مردم آنجا از هجـوم ترکـان در امـان                     

  . اند باشند و گویند ساختن این را در خواب به انوشیروان یاد داده
ری که آنرا عر خوانند و ایـن         این دریاچه در حدود فلسطین است نزدیک شه        - دریاچه ارجیس 

که در آنجا بوده است و به سبب قبول دعوات از )  ع(شهری است از شهرهای پنجگانه حضرت لوط
  . عذاب نجات یافتند در اطراف آن ماهی باشد

 -دریاچـه اخـلاط   .  فرسـخ باشـد    5 درسه فرسخی شهر هفته واقع شـده طـولش           - دریاچه روم 
 در  - دریاچـۀ پنجگـان   .  مـاه مـاهی نباشـد      2 در این دریاچه     گویند  ایست در مغرب که می      دریاچه

 فرسـخ و    2 طـول آن     - دریاچه دشـت اردس   .  حدود ولایت فارس است و آبش به غایت شور است         
  آبش خوش طعم است 

 مابین یزد و اصفهان است و آب آن به غایت شیرین است و مصب زاینده رود                 - دریاچه کاوکان 
اند کـه چـون در        کرمان است این دریاچه را چنان استنباط کرده       گویند منبع آب ولایت       است می 

  .  اصفهان آب وفور دارد ولایت کرمان نیز چنین است و سالی که آب نیست بر عکس خشک است
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 در حوالی کوفه است که اکنون خشک شده و نجف اشرف در کنار آن واقـع شـده     - دریاچه نی 
الاخبـار از حـضرت       باشـد کعـب     ار عمیـق مـی     در حدود مغرب زمین است و بـسی        - دریاچه جرون 

کند که شخص در زمان حضرت موسی جهت تعیین عمق آن به آب فرورفتـه                 روایت می )  ع(خضر
رود هـر چنـد عقـل از آن امتنـاع دارد               آن نرسیده است و همانطور به درون مـی         13و تاکنون به    

شـود بـه     قعرش حادث مـی گویند موج این دریا از لیکن صاحب روفعۀ الصفا چنین گفته است می 
 در حدودسند واقع شـده و بـه دریـای سـند منتهـی               - دریاچه مکران . خلاف امواج دریاهای دیگر   

بـه اعجـاز قـدوم      )  ص(  فرسخ دور آن است در شب تولد حضرت رسول         25 - شود دریاچه ساوه    می
د هـا از آن زیـا   میمنت لزوم آب آن خشک شده و آتشکدۀ فارس خـاموش گردیـده عبـور کـشتی              

شـد بـاقی واالله    نشست و عبور آسان می کردند فرو می مشکل بوده چون یک نفر را در آن غرق می    
  .  یعلم

  ذکر نهرهای عظیم
فصل نوزدهم کتاب در ذکر نهرهای عظیم است که در دنیا به قدرت کامله الهی جـاری اسـت                   

اگـر چـه در مقدمـه       ها باشد     رسد منظور مرحوم مجلسی از نهرها همان رودها و رودخانه           بنظر می 
زیـرا  . کند که انسانها آنرا کنـده و روان سـاخته باشـند    این فصل منظور را از نهر را جوئی ذکر می       

،   ، جیحـون    ، دجلـه    ، نیـل    فرات:  هشت نهر را جبرئیل به انگشت مبارک خود کنده است         : نویسد  می
  . نوچهر حفر نمود، مسحان و سنجاب و در بعضی تواریخ مسطور است که نهر فرات را م سیحون

مبـدأ  :  نهراتل. رسد همان رود یا رودخانه باشد       دهد بنظر می    اما وقتی سایر نهرها را توضیح می      
شود مـصب آن رود آبگـون     شعبه جدا می76آن کوههای روس و بلغار است حدود شمال و از آن       

  است 
 آبـی   -ریزد  می)  ازندرانم(  مبدأ آن از جبال آذربایجان است و به دریاچه طبریه          - نهر آذربایجان 

  خوشگوار دارد 
 آب  4 ابتدأ آن از کوههای اصفهان است و میان مغرب و شمال گذرد و در مسیر                 - نهر جیحون 

 از حدود بلخ و ترمز و کشمیر گذرد و از آنجـا بـه      -دیگر بدو پیوندد و آن موضع را پنج آب گویند         
یز شود این آب در زمستان یخ بندد به نوعی   کالف آید آنگاه به آمویه رسد و به دریاچه خوارزم وار          

  . که هر از چندگاه کاروانی از روی آنها عبور کند
 جوئی بزرگ است و سیحون موضـعی اسـت در ترکـستان و مـصب آن دریاچـۀ                   - نهر سیحون 

گـذرد و در نزدیـک        آید و از میان مصیصه و ارزیه مـی           از حدود روم می    - خوارزم است نهر جیحان   
  شود  دریای روم منتهی میشهر طبلوس به 
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 مبدأ آن از کوههای روم باشد از شرق بلاد جزایر بگذرد و جریان نهر از جانب       -نهر دجله بغداد  
شمال به جنوب باشد و در فرضۀ آبادان به دریای فارس منتهی شود و بعضی گوینـد مبـدأ آن از                     

  . القرنین باشد جبال نصیبین و حصن ذی
ست و در این رود نوعی جانور وجود دارد که چـون آدمـی در آن                اقصای ترکستان ا  :  نهر صریخ 

  . بیفتد هلاک شود
از جداول آن زراعت بسیار کننـد و چـون         : اند  نزدیک شام است و در صفت آن گفته       :  نهرالذهب

  . به آخر رسد به زمین فرو شود
روان گذرد  در ولایت آذربایجان است و مبدأ آن کوههای روم است میان تفلیس و ای             : نهر کردو 

  . و به ارس منتهی شود
جریان آن از مغرب به مشرق است و مبدأ آن از جبال ارمیه است و قصۀ قضا و قـدر                    :  نهر ارس 

  در این نهر بوده است 
در حـدود فـارس     : نهـر تـستر   . آنرا نهر مجنون نیز گویند میان موصل و اربیل گذرد         :  نهر تراب 

یان ولایت فارس و خوزستان گذرد و نزدیـک قلعـۀ           است و منبع آن کوههای اصفهان است و از م         
  . مهدی در دریای فارس بریزد

 ابتدا آن از کوههای اقلیم اول باشد و در بـلاد زنـج گـذرد و در دریـای بربـر                      - نهر کاوسیودین 
نهریست بزرگ در حدود جنوب معموره در کوههای آنطرف فراهم آیـد و در              : نهر زنده رود  . بریزد

 " قـانوس "و دیگـری را     » جوسـا «شود یکی را     دو شعبه از آن منشعب می       درجۀ جنوبی  11عرض  
  . خوانند از قعر این نهر مرجان به عمل آید

   
   در ولایت اصفهان است و مصب آن بحر فارس است -نهر سخیر
 قریب به مصر باشد از یک سنگ رخـام یـک چـشمه طـاق یکپارچـه بـر آن نـصب                      - نهر طاب 

   ".اند زده منظور یک چشمه پل "اند کرده
که از کوههای روم ریزد و به میان ثغور شام آید و بر قسمت غربی شـهرهای جزایـر                   :  نهر فرات 

. اش بـه شـهر کوفـه رود         ممتد گردد تا به نزدیک بغداد یک شاخه آن به دجله پیوندد و دو شاخه              
 360ود  گویند حضرت سلیمان یا ذوالقرنین آنرا حفـر نم ـ           در نزدیک بغداد است می     - نهر سلیمان 

  . شعبه از این رود منشعب شود
گذرد تقریباً به بزرگی رود نیل است مصب آن نهر فـارس              از حدود سند و مکران می     :  از مهران 

ملتـان بـه      ابتدأ آن از کوههای اربیل و منصوریه باشد و در سـه منـزل منزلـی               :  باشد نهر سدم    می
گیرد و از میان ادربیـل و         میه سرچشمه می  از کوههای آذربایجان و ار    : مهرانرود رود نهر سفید رود    
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  شود  گذرد و به دریاچه آبسکون منتهی می زنجان می
بدایت آن از کوههای خراسان است و از مشرق به مغرب در جریان است و به حدود                 :  نهر هرات 

  شود  سرخس منتهی می
د و از کرمـان     جریان آن از مشرق است و از کوههای غول و بامیان و کابل برخیـز              : نهر هیرمند 

  گویند هزار جوی از آن جدا شود و اصلاً در زیادی آب آن تفاوت نکند  گذرد و می
ای از مـس      شود در کنار آب در یک بلندی مجسمه         آبی است که در آنجا جاری می      :  نهر اندلس 

از : نهـر چـاپور   .  خالص گذاشته شده که در روی آن نوشته یاایها الرجل لا تجاوزنی فانک لاترجـع              
گیرد و نزدیک شهر قرقیسا برود و بـه فـرات             دود جزیره و از کوههای رأس العین سرچشمه می        ح

  متصل شود 
  .  ابتدای آن از جبال چین است:  نهر صحارفی

به حدود بغداد منتهی شود و بسیاری از صلحا در کنـار ایـن آب حـضرت خـضر و            :  نهر تکریت 
  . اند الیاس را دیده
نهر . ب گرم است و یک نیمه سرد است و مصب آن نهر طبریه باشد             یک نیمۀ آن آ   :  نهر طبریه 

این نهر را ساش نیز گویند ابتدای آن از نهر ترکستان است و تا حدود آذر کند آید و از آنجا                     :  حاج
جوی اطلاق بروی بپیوندد سپس به حدود اخیکت و خجند آید و از آنجا به خجند خوارزم منتهی         

 است بدایت آن از کوههای تبت باشد و به دریای هنـد پیونـدد نهـر                 جوی بزرگی :  نهر گنگ . شود
  در ولایت اندلس است و تا حدود مغرب آید :  ناجه

  ای است از دجلۀ بغداد  شعبه:  نهر دجیل
  . درحدود بادغیس است و آنرا مرو رود خوانند:  نهر مرغات

ای از    شـعبه :  نهـر عیـسی   . دآنرا کاو خواره نیز خوانند و از رود جیحون منـشعب شـو            :  نهر کات 
  فرات است 

  به دریا خزر منتهی شود :  نهر سیمون
تـر در عـالم نباشـد یـک مـاه در بـلاد        مصب آن دریای روم است رودی از آن طولانی   :  نهر نیل 

شود  ها آید هر رودی در تابستان کم آب می           ماه در صحرا و خرابه     4، دو ماه در بلاد نوبه و          اسلامی
  .ه در تابستان زیاد شودمگر این رود ک

  
   ها ذکر چشمه

.  هائی است که در دنیا به قدرت کاملۀ الهی جاری شده است             فصل بیستم کتاب در ذکر چشمه     
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کند و در عین حال نوع آب و          ها هم به عنوان یک نماد جغرافیائی یاد می          علامه مجلسی از چشمه   
اند که یک واحد جغرافیائی        قرار گرفته  ها در جاهائی    نماید معمولاً چشمه    خاصیت آنرا هم ذکر می    
  . شوند های جغرافیائی یکی می ها با نام جاها و مکان است و بعضاً نام چشمه

 چـشمه لطـف در      -چشمه ارشنک در قزوین است و آب آن منسهل باشـد          : نویسد  مجلسی می 
 ، چـشمه     چـشمه بـا میـان      - میان اسفراین جرجان است چشمه بادخوان در حدود دامغـان اسـت           

هـای آن   ، چشمه درواق که آب آن گرم است بخاری از آن بلند شود و مـشتعل گـرد شـعله          داراب
  . در این چشمه آب تنی کنند و درمان شوند. سفید و سرخ و زرد باشد

، چشمه مسکوره در اراضی اندلس است نزدیک          چشمه ملخ .  چشمه زراعیه نزدیک موصل است    
  .  شمه آتش در اراضی انطاکیه استچ. کوهی که در آنجا نزول کنند آب دهد

  اگر چوبی در آن افتد بسوزد 
چشمه موش در نواحی مصر است اگر آب چشمه را با خاک گل درست کنند و بگذارند بمانـد                   

  آید  موش در آنجا بوجود می
چـشمه  ) احتمالاً دارای نمک باشد   (ای بماند سنگ گردد     چون آب آن لحظه   :  چشمه آذربایجان 

  ن است نی از آنجا حاصل شود اروند در سیستا
  المقدس است   به زمین بیت- چشمه میلوان

در : در دیار دیالمه است آبش در بهار سرد و در زمستان گرم اسـت چـشمه قـرار        :  چشمه دیلم 
کـه در   :  خراسان است اگر کسی تب کرده باشد و در این آب آبتنی کند شـفا یابـد چـشمه کلـب                    

  نزدیک طوس است 
  .  خوی و سلماس است خوردن آب آن مسهل استدر :  چشمه رشله

  :  چشمه اردشیر کوران
چشمه نوح که در حدود فارس است و در دشت یـاربن باشـد آبـش شـفابخش اسـت چـشمه                      

زادی از آن آب  گویند هر شـاه  سلیمان در حدود کرمان است منصوب به حضرت سلیمان است می 
  بخورد پادشاه شود 

  .  ستاما رسیدن به این چشمه مشکل ا
  در حدود حرفت باشد :  چشمه کوینات
  در ولایت کهکیلویه باشد :  چشمه مومیائی
  در ظلمات است :  چشمه حیات
  در بیابان مور است :  چشمه معزل
در نزدیکی رباط کوکو اسـت و در آن سـنگهای ملـون باشـد و در آن خاصـیت                    :  چشمه سراب 



 ١۶

  چشمه ذریه در حدود غور است . عظیم باشد
ای از آن بخورد یک مثقال و نیم در ظـرف وی نقـره                در مغرب است هر که جرعه     :  هچشمه نقر 

در حدود بیلغان است هر درخت تاک در حال خشک شدن باشد اگر قدری از               : باشد چشمه انگور  
  آن آب بریزند سبز شود 

اگر کسی برای خوردن آب به این چـشمه بـرود آب            ( در شکاف کوه نهاوند است    : چشمه نهاوند 
  ) قطع شود و اگر جهت تماشا برود آب جاری شودآن 

گویند این چشمه در ولایت جرجان در پـای کـوهی اسـت در میـان ایـن چـشمه                    : الشجر  عین
 ماه این درخت غایب شود یکی از پادشـاهان دسـتور داد ایـن    4درخت عظیمی است در هر سال  

سمارها کنده شده بود و درخت را با مسمار محکم کرد چون وقت غیبت رسید طنابها گسسته و م         
غواصی که جهت کشف جای درخت به درون آب رفته بود پس از هزار زرع در درون                 . درخت نبود 

امـروزه آبگـرم    .(  در میـان قـزوین و همـدان اسـت          -چشمه عباداالله آباد  . آب از درخت خبری نبود    
  . هدد پزد و بیماران پوستی را شفا می مرغ در آن می آب آن گرم است و تخم) گویند

نزدیک مکه معظمه است یهود و نصاری در آنجا روند زیارت کنند معتقدند گـاوی               : چشمه بقر 
  .  کرد از این چشمه بیرون آمده است که برای حضرت آدم زراعت می

چـشمه  . در آذربایجان است آب این چشمه لباسها را به رنگهای مختلف در آورد:  چشمه بواری 
انـد چـون در آن صـندوق          قی بسته بـر سـر آن موضـع نهـاده          در دریای مغرب است صندو    :  مغرب

بگشایند و از آن آب بخورند شور باشد و چون قطرات ترشح کند شـیرین باشـد و چـون آب کـم                       
شود هندوان در آنجا آیند طعامی درست کنند کـه هـزار نفـر را کفایـت کنـد و مـردم از گنـاه و           

ن خرقان و قزوین است بیمـاران جـذامی در   در میا:  چشمه علاج . معاصی توبه کنند آب زیاد شود     
  . آن چشمه سالم شوند توتیا از آن چشمه بیرون آید

در روستای سخارا است در دامغان اگر زنبور در آن چـشمه بیفتـد عـین سـنگ                  : چشمه حجر 
 آبش خیلی شـیرین     - در دریای چین است در نزدیک قصر فغفور چین        :  منقش گردد چشمه سیم   

  جا دور شوند به شدت تلخ گردد  فرسخ از آن30و اگر 
از کوه بیستون آید چون هزار درهم نقره در آن بیندازد و یکروز بمانـد دو برابـر                  :  چشمه ذهب 

چـشمه  . پادشـاهان دیالمـه آن چـشمه را مفقـود کردنـد           . طلا بیرون بیاورند علت آن معلوم نبود      
ن باشد چون غروب کنـد      چون آفتاب طلوع کند به طرف مغرب روا       .  در زمین قبچاق است   :  شمس

  .  به طرف مشرق روان شود و سبب آن معلوم نیست
در دیار چین است هر که خود را در آن بشوید یا جامه آب کشد بوی مـشک از                   :  چشمه مشک 

  .او آید
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  اه ذکر چاه
هاست جالب است بدانیم علامه مجلسی بـا اینکـه یـک               فصل بیست و یکم کتاب در ذکر چاه       

ست ولی توانسته در این کتاب به معرفی اسامی جغرافیائی بپردازد کـه شـاید               عالم دینی و فقیه ا    
های معروف که در واقع اسم محلی است که این چـاه   معرفی چاه. اند تاکنون درجائی معرفی نشده  

آوری نـام ایـن    تواند به عنوان یک مکان جغرافیـائی مطـرح شـود و جمـع     در آنجا واقع شده و می    
  . آل محسوب شود  دهم شاید با وجود امکانات ضعیف یک تحقیق ایدهها در قرن نهم و مکان

برد که در مدینه قرار دارد و به علت ارتبـاط حـضرت               وی در این فصل ابتدا از چاه قضا نام می         
چاه زمزم در مکه معظمه و مشهور است        .  با این چاه آب آن شفای جمیع امراض است        )  ص( رسول

زدیک مصر است که برادران یوسف او را در آن چاه افکندنـد             چاه یوسف نزدیک روستای سنجل ن     
  آب آن نیز شفاست 

چاه توفیق در اراضی مغرب اسـت بخـار عظیمـی از آن متـصاعد شـود بطوریکـه اگـر سـنگی                    
  کند  بیندازند گاز چاه آنرا به بیرون پرتاب می

  در زمین طرابلس است آب آن موجب تباهی عقل است :  چاه ازرق
  :  چاه سامش
  . ای در آن بیفکنند صاعقه عظیم پدید آید اگر جرقه:  چاه صواعق
آید و پرنده را      ای قصد خوردن آب آنرا داشته باشد آب بالا می           گویند اگر پرنده    می:  چاه ماهیان 

: افتد علت آن معلوم نیست چاه صـدا  کند و بعد از ساعتی استخوانهای پرنده کنار چاه می غرق می 
های عجیب از آن بیرون آید به زبان فارسی و ترکی و هندی و غیره چاه                در حدود تبت است صدا    

  آنجا مرقد یکی از انبیأ است .  بر سر کوه تبت است:  صلاب
  مشهور است هاروت و ماروت در آن گرفتارند :  چاه بابل

گویند ضحاک آنجا محبوس است و هنوز زنده است و کبریـت احمـر در آنجـا                   می: چاه دماوند 
  . گویند حضرت علی در آنجا با جنیان جنگ کرد می:   چاه بئرالعلمیافت شود
بـسیار  :  چاه اصـفهان  . با کفّار قریش در کنار آن چاه رخ داد        )  ص( جنگ حضرت رسول  :  چاه بله 

کـرد   عمیق است در زمان حکومت اسحاق سیمجور کودکی در آن چاه افتاد مادر طفل جـزع مـی    
لی گذاشته و به چاه فرستادند که کودک را زنده یـا مـرده              مردی که موجب قتل شده بود در زنبی       

گویند سه شبانه روز رسن بـر یکـدیگر وصـل کـرده بـدان چـاه کردنـد بـالاخره                بیرون بیاورد می  
  گویند دجال از این  نتوانست به انتهای چاه برسد جز ظلمت چیزی ندید می

  . چاه بیرون خواهد آمد
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  در دیار هند است :  چاه صمغ
کند کـه اگـر از آب بیـرون آیـد         در دیار هند است و نوعی ماهی در آن زندگی می          : ورچاه قیص 
در ناحیه فارس است اکثر اوقات قعر آن خشک است و هر سـال در               :  چاه عبدالرحمن . سنگ شود 

  . وقتی معین یک نوبت آب عظیم پدید آید چنانکه از محل چاه بیرون بزند
از )  ع( بلسان در حوالی آن چاه اسـت گوینـد عیـسی   در حوالی مصر است و درخت  :  چاه مسیح 

  .  آب این چاه وضو ساخته است
انـد    در میان حوضی است در شهر خورد و بر سر این چاه دیگی بزرگ از مس نهاده                : چاه خورد 

آید گویند اگر آن دیگ نباشد شهر را آب           یک سوراخ تنگی دارد و چند جوی آب از آن بیرون می           
آید که حرارت آن      در حدود فارس است از آن چاه بخاری گرم بیرون می          :  مکچاه سیا . ویران کند 

در حدود بیابان مـور واقـع شـده بـر سـر آن چـاه گنبـدی اسـت کـه                      :  تأثیر گذار است چاه شرح    
  .  گویند از قعر آن چاه فیروزه توان یافت می

  
  
  

..  بست آیه ا    انتهای بن  – چهارراه امیرکبیر    – خیابان امام خمینی     –زنجان  : نشانی  
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